
ویژه نامه آخر هفته

سال بیست وچهارم |  پنجشنبه 6  شهریور 1399   | 7   محرم 27Aug  2020 | 1442 | شماره   37 1011 پرونده هفته    سال بیست وچهارم |  پنجشنبه 6  شهریور 1399   | 7   محرم 27Aug  2020 | 1442 | شماره   37

هزار تومان پولی که به منظور مشرف شدن خود و همسرم به مکه 
مکرمــه، ارزی خارج ننموده ام که مبلــغ 5 هزارتومان آن را هم که 
باقــی مانــده بود به بانک ملی مســترد نمــودم و اما در مورد ســوء 
جریانات مالی در امور ورزشی و علی الخصوص بازی های آسیایی 
تهــران، اینجانــب نمی توانــم منکر اصــل قضیه باشــم ولی تأکید 
می کنــم کــه اینجانب در هر مــورد و هر موقع کــه خلافی به نظرم 
رســید مراتــب را بــه مقامــات ذیصلاح اعــلام و تقاضای بازرســی 
می نمودم. اینجانب در همین لحظات حســاس در کشور مانده و 
خواهم ماند و آماده و مهیا هســتم که نســبت به کلیه اتهامات در 

هر مرجع قانونی جوابگو باشم.«
  تیمســار حجت مــردی به شــدت مذهبی 

بود که دوست داشــت همیشه چکمه به پا 5
کنــد. او از دودمانی آمده بود که همه شــان 
سوارکار بالفطره و چوگان باز ورزیده بودند. 
یکی از پســرانش را نیز در راه همین چوگان 
از دســت داد که در مســابقه ای از اســب به زمین افتاد و از دســت 
رفت و پســر دیگرش در یکی از روســتاهای ســاری خودکشی کرد. 
شــاید تقابل علی الهی یکی از خدمتگزاران فدراسیون های شنا و 
اســکی ایران با حجت و دیالوگ هایی که بین شان رد و بدل شده 
بود نشان دهد که چه اتمسفری بر رأس ورزش ایران در دهه 5۰ 
حاکــم بــود. آقــای الهی کــه از آن دو فدراســیون دَک شــده بود و 
هوشــنگ دیده بــان بــه احتــرام موی ســفید و تعهداتــش او را در 
فدراســیون فوتبال به کار گمارده بود مرد درویش و کم بضاعتی 
بــود کــه در دماونــد زندگــی می کــرد و آچــار فرانســه هیأت هــای 
ورزشــی بود. یک بار در همان ســال های میانــی دهه 5۰ فرصتی 
پیش آمد که کارمندان تربیت بدنی بتوانند رســمی شوند و آنجا 
آقای الهی که ده، دوازده ســالی را در ســازمان ورزش ســابقه کار 
داشــت بــه فکر افتاده بــود که خدمــت در فدراســیون ها را هم با 
حضورش در سازمان مخلوط کرده و برای بازنشستگی اش اقدام 
کنــد امــا او هرچه تــلاش کــرد رئیس مافیایی فدراســیون اســکی 
نپذیرفــت کــه نامــه ای در تأییــد خدماتــش بنویســد و در نهایت 
فدراســیون فوتبــال در حمایت از او مرقومــه ای خطاب به رئیس 
ورزش نوشــت و بالاخره آقای الهی به دفتر تیمسار حجت رفت 
تا خواسته اش را با او در میان بگذارد. مرد زحمتکش و کاربلد در 
آن جلسه از تیمسار حجت خواهش کرد که اگر شما این مکتوب 
بنــده را امضــا کنیــد من بــا خدمتی کــه برای فدراســیون اســکی 
کرده ام بازنشسته می شوم چون فلیکس آقایان رئیس فدراسیون 
اســکی، نامه ســوابق مرا نمی نویســد. تیمســار حجت که چندان 
آشــنایی بــا پیشکســوتان ورزش نداشــت و خبر نداشــت که علی 
الهی در مافیای اسکی که میلیاردها دلار از تجارت سیاه در حوزه 
شــکر به جیب زده ده شــاهی پول به جیب نزده است و از طرفی 
نیــز معمــولًا زود از کــوره در می رفــت و در کار مدیریــت مــدل 
نظامــی اش عصبی و بی صبر می نمود، در آن جلســه فریادها بر 
رؤســای  تأییــدات  ســابقه،  مــلاک  مــا  بــرای  کــه  زد  الهــی  ســر 
فدراسیون هاســت ولاغیر. الهــی آن روز با حاضرجوابی چیزی به 
تیمسار گفت که تا سال های سال در میان دیالوگ های پرخاطره 
ورزش ایــران در یادها حک شــد. علی الهی به علی حجت گفت 
»نام اول تان اسم امام اول است و نام فامیلی تان اسم امام آخر. 
من هم اســم اولم نام امام اول اســت و نام فامیلی ام اســم خدا 
اســت. پس کاری نکن که آهی بکشــم و یک عمر بین امام اول و 
آخــر گیــر کنیــد.« شــاید در اوایــل انقلاب ایــن دعای علــی الهی 
تحقــق یافتــه بود که تیمســار حجت روی صندلــی محکومین به 
اعــدام نشســته بود اما نه، آقــای الهی دل گنده تــر از این حرف ها 

بود که دشمنش را نیز مستوجب چنین مؤاخذه ای بداند.
  مــردی که از ســال 1351 تا 1356 در رأس 

ورزش کشور نشسته بود درست در روزهای 6
بحبوحــه انقــلاب در مکــه به ســر می برد و 
مراســم حج بجا می آورد. چندی مانده به 
کــه  حالــی  در  انقــلاب،  نهایــی  پیــروزی 
خانــواده اش را از کشــور خارج کرده بود تــک و تنها در خانه ای که 
مبل هایش را با روپوشــی سفید پوشــانده بود نشسته بود. یک بار 
کــه دبیــرکل کمیتــه المپیــک و دبیر فدراســیون فوتبــال و رئیس 
هیأت فوتبال تهران و اســتوار کاظمی آجــودان قدیمی اش برای 
احوالپرســی به خانه حجت رفته بودند او را در اتاقی که همچون 
کلبــه امــوات ســوت و کــور بــود تنها دیــده بودنــد. ســرش را از ته 
تراشــیده و فرائض حج را بجا آورده و به وطن بازگشــته بود و در 

این میان کمی غمگین و خودخور به نظر می رســید. آن روز یکی 
از میهمان ها به نازک دلی و دلســوزی تمام گفته بود قربان همه 
رفتند، شما چرا از مملکت خارج نمی شوی؟ حجت به آنها اخم 
و تخــم کــرد که بروید پی کارتان. من مگر چــه کار کرده ام که فرار 
کنــم؟ رژیم مذهبی با منی که مقید به اصول اســلام هســتم چه 
کاری خواهد داشــت؟ میهمان ها با گفتن اینکه قربان، تیمسارها 
را می کشــند، از خانه اش بیرون آمده و شاید به ساده دلی اش نیز 
در دل خندیده بودند. دو روز بعد یکی از افســران ارشــد گذرنامه 
تهــران بــاز رفتــه بــود دم در خانه اش که پاســپورت تمدید شــده 
حجت دل افســرده را کف دســتش بگذارد و بگویــد که جانش را 
بــردارد و از مملکــت بــرود اما حجت بــاز هم بــا تندخویی تمام 
چنــان در را بــه رویش کوبیده بــود که طرف از آمدنش پشــیمان 
شــده بــود. همزمان بــا پیروزی انقلاب اســلامی وقتی دســتگیر و 
اعدام شــد رئیس سابق هیأت فوتبال تهران به همراه کمیته چی 
بچــه محــل علــی پروین بــرای دیــدن جنــازه حجت کاشــانی به 
سردخانه رفتند و جای گلوله هایی را بر جسم و جانش دیدند که 
کنار جنازه گنده لاتی چون حســین فرزین دراز به دراز افتاده بود. 
در چنیــن شــرایطی بود که جنــازه او را آجودان ســابقش اســتوار 
کاظمــی بــه خاک ســپرد. مردی به شــدت مرد کــه وقتی حجت 
کاشــانی در رأس ورزش نشســت او را بــا خــود به ســازمان نبرد و 
کاظمی در فدراســیون فوتبال به کار پاســخگویی تلفنی پرداخت 

اما در روزهای بیچارگی اش در حقش مهربانی ها کرد.
حجــت در روز 22 بهمــن 5۷ توســط خلخالــی محاکمــه شــد و 
فردایــش در صف تیربارانی ها قرار گرفت. روزنامه ها نوشــتند که 
شــیخ صادق در صحنه ای از این دادگاه خطاب به او گفته است: 
»ژســت گرفتن شــما به خیال خودتان می تواند دادگاه انقلابی یا 
تماشــاگران را تحــت تأثیر قرار دهــد؟ در واقع دادگاه نیســت که 
شــما را محاکمــه می کند بلکــه 3۶ میلیون ایرانی خــون داده اند 
تا شــما محاکمه شــوید... حالا جنبه انســانی به خــود می گیری و 
احساســاتی صحبت می کنی؟ اگر حرف حسابی داشته باشی، ما 
به حرف شــما گوش می دهیــم.« از دیگر اتهاماتــی که قاضی به 
رئیس ســابق ورزش ایران وارد کرد ریاســتش بر سازمان جوانان 
و برگــزاری بازی های آســیایی بــود: »به یاد می آوریــد آن وقت ها 
برنامه هــای  برگــزاری  بــا  و  بــود  شــماها  دســت  در  قــدرت  کــه 
نمایشــی المپیک هــا و غیره و غیــره جوانان را به منجلاب فســاد 
می کشــاندید؟ در حالی که وظیفه شــما این بود که جوان های ما 
را به صورت ســالم پــرورش بدهید.« از دیگــر موضوعات دادگاه 
حجــت، پــرس و جوهــای دادگاه دربــاره بــرادرزاده اش »بهمــن 
حجــت کاشــانی« بــود کــه ســه ســال قبــل از انقــلاب، بــه همراه 
زنــش کاترین عــدل، در جریان یک درگیری چریکــی با نیروهای 
امنیتــی دوران پهلــوی در غــاری واقع در منطقه خرم دره کشــته 
شــد. رئیــس دادگاه از حجت پرســید کــه چــرا در روزنامه ها علیه 
آن دو صحبت کرده و ایشــان را »عاق« نموده اســت؟ و تیمســار 
حجــت گفت که آنهــا را »عاق« نکرده، بلکه بــه آنها کمک کرده 
و بــه همســر مرحوم عدل مبالغی داده اســت. او گفــت که من و 
مرحوم عدل به هم علاقه داشته ایم و با هم رفت و آمد داشتیم 
و هیچ گاه آقای عدل در مورد عقایدش با من صحبت نکرده اند. 
او همچنیــن ایــن جملــه را بــر زبــان آورد که مــن دو جوانــم را از 
دســت داده ام... من داغدیده ام به تمام معنا و صادق خلخالی 
که ریاســت دادگاه او را به عهده داشت، در خاطرات خود حجت 

را مسئول کشته شدن افراد خانواده اش اعلام نمود.  
  اما واقعه خرم درّه و نبرد مسلحانه بهمن 

در 7 پهلــوی  رژیــم  علیــه  کاشــانی  حجــت 
اردیبهشــت سال 13۵۴ روی داد. بهمن که 
کاترین عدل دختر پروفســور یحیی عدل را 
به همســری برگزیده بود علیــه رژیم یاغی 
شــد و دســت به عملیات خودویرانگرانه چریکی زد. هنگامی که 
نیروهای امنیتی در ســوم اردیبهشــت 13۵۴ به غار یورش بردند 
این زن و شــوهر انقلابی در درگیری مســلحانه کشــته  شــدند و به 
دنبــال ایــن واقعه، علی پاتریــک پهلوی )برادرزاده شــاه و فرزند 
علی رضــا پهلــوی( نیز به همراه عده ای دســتگیر و نیز بخشــی از 
مقامات بالا و نزدیک به دربار، مورد ســوءظن دربار واقع شــدند. 
علی پاتریک البته بعدها بــا پادرمیانی مادربزرگش تاج الملوک 
آیرملــو از زنــدان آزاد و بــه کلالــه تبعیــد شــد و پنج ســال پس از 
انقلاب به اروپا رفت و در همانجا ماندگار شــد. او در مصاحبه ای 
بــا همشــهری ماه گفته بود کــه »پس از خروجــش از ایران مدتی 

برای مجله های پاری ماچ و لکس پرس یادداشــت می نوشت که 
از آنجــا نیــز اخراج و ســپس مجبور به گدایی در خیابان ها شــد تا 

اینکه فردی اتاقی برای اقامت وی در اختیارش گذاشت.«
علــی پاتریــک -متولــد ســال 132۶ در پاریس- فرزنــد علی رضا 
پهلــوی در پاریس بود که با یک بیوه لهســتانی به نام کریســتیان 
شولوســکی ازدواج کــرده و از او صاحب پســری شــده بود. پس از 
مــرگ علیرضــا، دربار علــی پاتریک را بــه ایران آورد امــا او از 18 
ســالگی با ترک دربار به آمریکا ســفر کرد و در آنجا عاشــق رشــته 
الهیات شــد. علی که طبق آئین مسیحیت متولد و غسل تعمید 
شــده بــود در ایــن زمان نــگاه عمیق تــری به خــدا پیدا کــرد و در 
بازگشــت از آمریــکا،  مطالعــات خــود را در حــوزه الهیــات ادامه 
 داد که در همین زمان ها نیز با بهمن حجت  کاشــانی آشــنا شــد. 
آن دو بــرای گریــز از فضای نیمه مدرنیته تهران، در ســال 1354 
بــا مهاجرت به خــرم درّه -در نزدیکــی زنجان- به کار کشــاورزی 
و دامــداری پرداختند. در اســناد ســاواک به نقل از حســن نظری 
یکــی از کارگــران نزدیــک بــه علــی پاتریــک دربــاره جهان بینــی 
او و همســرش -پــس از پذیــرش اســلام و مهاجــرت از تهــران- 
گفته شــده کــه »او را ابتدا در بیمارســتان ختنه کردنــد و هنگامی 
کــه ســونیا از ســوئیس آمــد و به عقــد قانونــی علی درآمــد او نیز 
مسلمان شد؛ آنچنان مسلمانی که چادرنماز سر می کرد. علی از 
همه کناره گیری کرده بود و کســی هــم به دیدنش نمی آمد. نماز 
می خوانــد، بــه مردم کمــک می کرد، به اشــخاص کــور و مریض 

کمک می کرد، خمس و زکات هم می داد.«
بهمن حجت کاشــانی بعد از مدتی اقامت در روســتای خرم دره، 
بــه علــی گفته بود که فضــای اینجا هم آلوده اســت و باید در کوه 
زندگــی کنیم امــا با مخالفــت او مواجه شــده بود. چنین شــد که 
بهمن به کوه رفت و به همراه همســرش کاترین و ســه دخترش 
مدتــی را در غــار زیســت. او ســپس تصمیــم به جهــاد گرفت که 
البته باز با مخالفت پاتریک علی مواجه شــد. ســرانجام بهمن با 
تدارک دیدن پنج فقره اســلحه گرم، با ماشین پاتریک به تهران 
آمــد تا چهره هایی چون ملکه، پروفســور عــدل، ثابتی و حتی اگر 
توانست خود شاه را ترور کند اما هنگامی که این طرح را در تهران 
با یکی از دوســتانش در میان گذاشت، طرف آنتن بود و موضوع 
را بــه ســازمان امنیت اطلاع  داد. از این ســو نیز همزمــان با ورود 
لشــگر 16 زرهــی بــه خرم دره بــرای دســتگیری بهمــن و کاترین، 
یــک تیم تعقیــب و مراقبــت نیز برای دســتگیری علــی پاتریک 
کــه در منــزل خــود در خرم دره به ســر می بــرد وارد منطقه شــد. 

تیمســار نصیری رئیس ســاواک کشور در دســتور کتبی خود تأکید 
کــرده بود: »به محض خروج علی پهلوی از منزل، خلع ســلاح و 
دســتگیر شود. محل ســکونت او مورد بازرسی قرار بگیرد و سلاح 
و مهماتــی کــه در منزل دارد، گــردآوری و ضبط شــود.« نصیری 
پیش بینــی  کرده بــود که اگر مأموران برای دســتگیری نامبرده به 
منزل یورش ببرند، چه بسا با مقاومت مسلحانه  او روبه رو شوند 
و اگر در درگیری با مأموران آسیبی به او برسد، نابودی پسر برادر 
شــاه ممکن اســت با واکنش بخشــی از اعضای خاندان سلطنتی 
مواجه شــود. داســتان دســتگیری غافلگیرانه آنهــا هنگامی آغاز 
شــد که علــی پاتریک از خانــه اش بیرون آمد و خــود را بی درنگ 
در محاصــره اکیپی که منزلش را به صــورت نامرئی در محاصره 
داشتند قرار گرفت. مأموران اعزامی او را دستگیر و آنگاه به مرکز 
ســاواک در تهــران انتقال و پــس از بازجویی به بازداشــتگاه اوین 
تحویل دادند. هنگام ورود او به زندان اوین طبق صورتجلســه  از 

وســایل همراه و محتویات جیــب او یک جلد ترجمه لاتین قرآن 
مجیــد و 3۰۰۰۰ ریــال وجه نقــد نیز بود. مأموران ســاواک پس از 
دســتگیری علی پهلوی منزل او را در خرم دره نیز مورد بازرســی 
قــرار دادند که »تعدادی ســلاح های مختلــف از جمله برنو کوتاه 
و بلنــد که تعــدادی از آنها در لحاف پیچیده شــده بود، به اضافه 
یــک والتر و مقــدار زیــادی فشــنگ های مختلف و یــک صندوق 
پــول حــدود چهارصــد الــی پانصدهــزار تومــان از منــزل والاگهر 
علی کشــف گردیده اســت.« همچنین از ماشین علی پاتریک که 
بهمــن حجــت آن  را در میان راه زنجان ـ تهــران رها کرده بود بنا 
بر گزارش ســاواک، چند فقره اســلحه به دســت آمــد: »2۷۰ تیر 
فشــنگ اســلحه کمری کالیبر 45، 188 تیر فشــنگ خفیف کالیبر 
22، یک کوله پشــتی و یک قمقمه سربازی،  تعدادی خرما و یک 
جلــد قرآن و وســایل نمــاز.« در گــزارش نهایی ســاواک پیرامون 
اســلحه و مهمــات بــه دســت آمــده از منــزل علــی پاتریــک در 

خرم دره نیز کلی سلاح کشف شد.
در پــی کشــته شــدن بهمن حجــت  کاشــانی و همســرش کاترین 
و بازداشــت علــی پهلــوی، ســاواک بــه دســتگیری گســترده ای 
در خــرم دره و تهــران دســت زد و شــماری از مرتبطین بــا آنها را 
تحــت تعقیــب و مورد بازجویــی قرار داد. علــی پاتریک خود نیز 
در بازجویی هایــی کــه پــس داد اعترافــات عجیبــی بجا گذاشــت 
از جملــه اینکــه: »بهمــن حجــت  کاشــانی در راه خــدا همه چیز 
خــودش را داده و از جــان گذشــته بــود و می گفــت بالاخــره در 
راه خــدا خواهــم مرد. مــن از نظر هجــرت با او هم عقیــده بودم 
لیکــن بــا جهاد موافــق نبودم. به عقیــده من یک نفر بــه تنهایی 
نمی توانــد جهــاد کند، چون این عمل یک نوع خودکشــی اســت 
و خودکشــی در دیــن اســلام قدغن اســت. من فــردی اجتماعی 
هســتم، می خواهــم بچه هایــم را بیــاورم بیــرون، نمی خواهــم 
زن هــای بی حجــاب را ببیننــد. مینی پوش هــا را قبول نــدارم. من 
مخالف این چیزها هســتم. من با مشــروب خــوردن این اجتماع 
مخالفم. من با مشــروب  فروشــی مخالفم. چرا مشروب فروشی 
هســت؟ و کامیون کامیون آبجو توزیع می شــود در این مملکت؟ 
کشــورم را دوســت دارم و به مردم می گویم قرآن گفته مشــروب 
نخوریــد. من روحیه والاحضرتی ندارم و یک فرد عادی هســتم. 
بــه هــر حال بــه مــن والاحضــرت نگوییــد. به مــن بگوییــد علی 
پهلــوی! چــون والاحضرت هــا را در پنبــه بــزرگ می کننــد و مــن 
میــل دارم لبــاس خــود را در جوی آب بشــویم. در مورد هجرت، 
مــن هم روزی هجرت خواهم نمــود. در قرآن آمده هجرت کنید 

و در جایــی گفتــه جهاد کنیــد. در مملکت ما پنج مورد اســت که 
اجــرا نمی شــود: دســت دزد را نمی برنــد، زن ها حجــاب ندارند، 
مشــروب بــه حد وفــور مصــرف می شــود، ســینماها دایر اســت، 
بانک ها نزول می گیرند. در قرآن نزول قدغن است...« همچنین 
علــی پاتریک در نامه هایی که به خط لاتیــن از زندان برای مادر، 
همســر و فرزندانش فرستاد نوشــت که: »من در سلول خود تنها 
هســتم، من به خدا فکر می کنم و به تو می اندیشــم و به فرزندان 
فکر می کنم و ســپس دوباره به خدا می اندیشم. به خدا فکر کن. 
بیندیــش که او همــه چیز را گرامــی می کند. من هیــچ نمی دانم 

ولی می دانم که خدا وجود دارد و تو را دوست دارم.«
علــی پاتریــک بعدترهــا بــه نشــریه همشــهری مــاه گفــت کــه: 
»مــن بــدون ســروصدا در دربــار بــزرگ شــدم. در 18 ســالگی به 
آمریــکا رفتــم و ادیــان خواندم. بعد بــه ایران بازگشــتم و بهمن 
حجت کاشــانی به من گفت اینجا مملکت اســلامی اســت، تو که 
همــة ادیــان را خواندی، چرا قــرآن نمی خوانی؟ اینگونه شــد که 
12 ســال از آیت الله ملایری قرآن آموختم. از سال 1۹۷2 میلادی 
زمین هایم در گرگان را دســت خودم گرفتم و در این منطقه بود 
که متوجه شــدم عدالت، پولی اســت! به قــدری به دنبال احقاق 
حــق مــردم رفتــم کــه ســاواک تصمیــم گرفت مــرا کمونیســت 
بخوانــد و در 1۹۷5 بــه ایــن جــرم در اویــن زندانی شــدم؛ این در 
حالی اســت که من ضدکمونیست هستم و کارل مارکس را قبول 
نــدارم. در ایران آن زمان هر کســی را که می خواســتند خفه کنند 
می گفتند کمونیست است؛ نمی گفتند مسلمان است. 1۷ روز در 
زندان، روزی چهار ســاعت ســؤال و جواب شــدم؛ بعــد از 1۷ روز 
فهمیدند که من کمونیســت نیســتم! مــن باید بین شــاه و قرآن 
یکی را انتخاب می کردم. نمی توانستم به خاطر عمویم به قرآن 
پشت کنم. بالاخره آزادم کردند ولی دو سال خانه نشینم کردند. 
در ایــن دو ســال فقط یک بار بــه مکه رفتم؛ آن هم با پاســپورت 

جعلی به نام اسلامی اصل.«


